
9 تئاتر سه شنبه   9 مرداد 1397سال پانزدهم    شماره 3208

روى صحنه آبى در بوته نقد

نگاهی به نمایش خداحافظ باغ آلبالوی من 
به نویسندگی و کارگردانی سارا مخاوات

بحران هایی حل ناشدنی 
پوریا گلشناس: این نمایش را که هم اکنون در  �

سالن سایه تئاترشــهر روی صحنه می رود، شاید 
بتوان در نگاه نخســت تلاشی برای صورت دادن 
بــه یک نمایش ابزورد دانســت. هنگامی که این 
نمایش را تماشــا می کردم، مســئله چشــمگیر 
و جــذاب در آغــاز آن، بــرای مــن این بــود که 
فضــای اجرا و تقریبا بســیاری از عناصر اجرائی، 
از شــیوه بــازی - کــه تصنعــی درچشــم زننده 
داشــت و به روشنی می شــد دید تعمدا بر بازی 
بازیگران ســوار شــده  اســت- گرفته تا طراحی 
صحنه - صحنــه ای خالــی در ناکجاآباد که در 
عمق با پرده ای یکسره ســیاه خاتمه می یافت و 
چمدان هایی پخش و پلا که اینجا و آنجای صحنه 
افتــاده بودند و گویی لباس هایی که از درون آنها 
بیرون ریخته روی زمین پراکنده بودند- شــاکله  و 
اسلوب گفت وگونویســی در آن - که بی معنایی 
تلخ و طنزآمیز، غیاب معنای سرراســت در پاسخ 
به حرف دیگــری و تکرار پی درپی آنها- و درآخر 
دو بازیگر که نقش دو آدم نه چندان عاقل را بازی 
می کردند و همچنین اشــاره تلویحی به ماجرای 
دو آدمی که منتظر کــس  دیگری اند که هیچ گاه 
نمی آید - یعنی در انتظار گودو اند- و بر ســر این 
داستان مجادله ای احمقانه می کنند؛ همه و همه 
انتظارم را برای تماشای یک نمایش ابزورد دامن 
زد. نکتــه جالب برایم این بود که جانشــین های 
اشــخاص این نمایــش زن اند و گمــان بردم که 
اقتباســی عجیب از در انتظار گــودو را می بینم. 
حالا کــه تقریبا داشــتم چهارچشــمی نمایش 
را دنبال می کردم نوبت به بازیگر ســوم رســید. 
حــالا دیگر ربط وبســط های معنایــی نمایش در 
ساختارپردازی های روایی-داستانی شکل تازه ای 
پیدا کرد. دیری نپایید که دریافتم با نویســنده ای 
بســیار کلاســیک تر از آنچه پنداشته بودم طرفم. 
نویسنده نه در پی ساختارزدایی بنیادین شخصیت 
نمایشــش بود و آن چنان که در آغاز می شد گمان 
بــرد قرار بــود به تئاتر ابــزورد راه ببــرد. حالا او 
می خواست دقایق سرشــت پردازانه ای را به مدد 
این فضاســازی غریــب پیش بکشــد و دریافتم 
شــخصیتی محوری دارد کــه در ناکجاآبادی گیر 
افتــاده و دو بازیگر دیگــر احیانا یــا موجوداتی 
خیالی اند یا موجوداتــی برآمده از درون خود او. 
ماجرا را از سوی دیگر پی گرفتم، داشت جالب تر 
می شــد. حالا با نمایشــی طرف بودم با رویه ای 
ابــزورد، یعنی تمهیــدات تکنیکی که بســیار به 
نمایش نامه ها و تئاترهای ابزورد می مانست، و از 
طرفی مبتنی بر نوعی داستان پردازی تقریبا سنتی 
بود. ماجرای تراژیک زنی که همیشــه مردی او را 
تنها وانهاده بود. چــه در کودکی که پدرش او را 
رهــا کرده و به آمریکا رفتــه و او به هر دری زده 
بود تا خودش را به آنجا برســاند و چه شوهرش 
که کشــش میهن پرستانه و عرق ملی دوستی اش 
پایش را به جنگ کشــانده بــود و همواره او بود 
کــه تنها می ماند. این بار در ناکجاآبادی غریب که 
گفته می شــد همگان از آن گریخته اند خودش را 
با وجهه هایی خاطره آمیز در ذهنش بازیافته بود 
و انــگار دوباره خاطره هایــش را مرور می کردند. 
وجــه گیرای نمایش در ایــن بخش اینجا بود که 
در ایــن ارجاع های خاطره محور، نقش آن مردها 
را همــان دو بازیگر زن ایفــا کردند. این بخش ها 
به نظــرم خلاقانه ترین بخش های نمایش آمدند؛ 
کارگردان از پس القای یک فضاسازی باورپذیر که 
ناگهان ما را از ناکجاآباد به گذشته می برد، برآمده 
بود. در این بخش ها می شــد نسبت هایی را میان 
اکنون این نمایش و سرگذشت سرشت پردازانه ای 
که داســتان نمایش در تلاش بــرای بازنمایی آن 
است باز یافت و همچنین فضایی سراسر زنانه را 
برمی ساخت. گذشته از همه این تعابیر نمی توانم 
منکر شوم که نمایش همچنین دچار بحران هایی 
حل ناشدنی بود؛ زیرا نمی توانست تکلیف خودش 
را با ماجرای زندگی این زن آن چنان که شایســته 
است روشن کند. این شایســتگی چه بود؟ اینکه 
حداقل در بازنمایی زندگی این زن بتواند ابعادی 
گوناگون از این شخصیت را به ما نشان دهد تا از 
این طریق نسبت وضع اکنون را - یعنی ناکجاآباد 
روی صحنــه- با آنچه از زندگــی این زن برایمان 
روایت می کرد نشــان دهد و دســت کم پیوندی 
ســامان بخش را برســازد. بخش های بســیاری 
از نمایــش تقریبــا بی ربــط به نظر می رســیدند. 
نمی شــد نســبت ها را دریافت. تعلل ها تو چشم 
می زدنــد و این همواره از توان جاذبه ای اثر برای 
آنکه تماشــاچی پی اش را بگیرد می کاســت. از 
طرفی شــاید بتوان گفت نویسنده در نوشتن متن 
دچــار نوعی کژفهمــی در برســاختن فضاهایی 
که از تئاتر پوچی وام گرفته بود، شــده اســت. به 
نظر می رســید او این تمهیدات اجرائی را، یعنی  
همان ها که به اجمال در آغاز این نوشته ذکرشان 
رفت- به عنوان عناصری کاملا منفک از تمامیت 
اثــر در نظر گرفته بــود و به این ترتیب نتوانســته 
بــود ایده محوری نمایش را کــه ماجرایی روایی 
بود با فضاســازی ها و تمهیدات اجرائی منطبق 
کنــد. ایــن واماندگی و نقصان حقیقتا تو چشــم 
می زد. معلوم شــده بود صحنــه درواقع درون 
ذهن شــخصیت اصلی نمایش است، با این حال 
مــا به عنوان تماشــاچی کمتــر دریافتــه بودیم 

در این ذهن چه می گذرد. 

نه چندان اجتماعی

گویا روبه روشــدن با اینجا و اکنــون ما، چنان  �
مهیب شــده کــه راحت تریــن کار پناه بــردن به 
ذهنیت و فضاهای فروبسته سوبژکتیو است. دیگر 
نمی توان شخصیتی تاریخمند بود و با نیم نگاهی 
به سنت گذشته، اکنونیت را خطاب کرد و رستگار 
شد. دوران فروماندگی در ذهنیت های فرو پاشیده 
اســت و امکانی برای خلاص شــدن از رنج زمانه 
و تکاپــوی دوام آوردن نیســت. با ایــن فرض که 
روح دوران ما این اتمیزه شــدن اســت، می شــود 
نگاهی شــتاب زده و انتقادی  بر اجرائی همچون 
«خداحافــظ باغِ آلبالوی من» انداخت؛ نمایشــی 
که بر تارک خود «من» را نقش بســته تا همچنان 
بر ســویه های شخصی تأکید کند. البته این  بیانگر 
نکاتی  در باب هستی شناســی اجرا در مواجهه با 

شخصیت هاست.
 اینجا دختری مســتأصل را مشــاهده می کنیم 
کــه نمی توانــد با امر منفی ســر کنــد و واقعیت 
محنت زای دوران را تاب آورد. او سوژه ای  منزوی 
اســت  که در خیــال و خاطره، ســکنی گزیده. دو 
شــخصیت مهم تاریخ ادبیات همراه همیشگی او 
در فضایی ذهنی هستند؛ یکی همان «اسکارلت» 
رمان «بر بــاد رفته» و دیگری «اما بوواری» فلوبر. 
قرار اســت نمایش به میانجی این دو شخصیت،  
تعیــن یافته و نســبت خود را با تاریــخ و اجتماع 
روشــن کند. اما باید توجه داشــت که رمان های 
مهــم به راحتی جاکن نشــده و تن بــه وضعیت 
تاریخی یکســره تازه، نمی دهند. اینجا برای تبدیل 
و تبادل، احتیاج به اتصالات بیشتر و میانجی های 
مستحکم تری اســت. صرف آوردن دو شخصیت 
مهــم تاریــخ ادبیات در یــک اجرا و اســتفاده از 
دیالوگ ها و توصیفات شــان، امکان هستی بخشی 
و باورپذیری تازه را مهیا نمی کند. همیشــه نوعی 
از مقاومت در این صورت بندی های تازه مشــاهده 
می شــود چراکه هــر دو شــخصیت واجد نوعی 
واقعیت تاریخــی مجزا بوده و به راحتی نمی توان 
کنار هم قرارشان داد و جهانی یکسره نو ساخت. 
تمهیــد ســارا مخــاوات در مقام نویســنده و 
کارگــردان برای ایــن منظور، اســتفاده از مفهوم 
خاطره و ســکنی گزیدن در جهانی یکســره ذهنی 
اســت. اما اجــرا گرفتــار لکنت  و عــدم کامیابی  
اســت چراکه هر دو رمان در روایت تمام وکمال از 
این چنین دوران ساز  کلیت خود، شــخصیت هایی 
و  زمینــه  از  دو  آن  جداکــردن  و  می پروراننــد 
زمانه شــان و کنار هــم قراردادن چنــد دیالوگ و 
توصیف، آن چنان توان اتصــال دادن این دو دوره 
تاریخی را نداشته و روایت توان صورت بندی تازه 

و کامل را چندان نمی یابد. 
 با نگاهی جامعه شناختی به نمایش می توان 
به این نکتــه پی برد که چــرا اجراهایی این چنین 
ذهنی و شــخصی، بیش از آنکه بر ســاختارهای 
جامعــه نظر کنند، روان آدم ها را می کاوند. از نظر 
ســارا مخاوات، درخودماندگی شــخصیت بیشتر 
مبتنی  بر یک امر ذهنی و فردی است. او در زندگی 
فردی موفق نیست و در نهایت به انهدام خویش 
مشغول خواهد شد چراکه نتوانسته در این کارزار 
زندگــی، گلیم خود را از آب بیرون کشــد. هرکس 
باید صلیب خویش بر دوش کشــیده و مسئولیت 
خود را در اســفناکی وضعیــت بپذیرد. بی جهت 
نیســت کــه شــخصیت ها در مکانــی انتزاعی و 
بــی وزن، همچون جهــان کافکایــی و بکتی، به 
بطالت و یادآوری گذشته مشغول شده و اکنونیت 
را هدر می دهنــد. این نگاه ملامت بــار فردی، در 
نهایت به جهانی فروبســته امــا غیررادیکال ختم 
می شود که انتحارش هم چندان نظمی را مختل 
نمی کنــد. در غیاب هر نوع اتصــال با امر جمعی 
و در این زیســت فروبسته فردی و به غایت ذهنی، 
هر کنشی به خاطره بازی و در نهایت معناباختگی 
روان شناسانه ختم شده و به کار افسردگی و انتحار 

بدون مازاد می آید. 
 صحنــه چنــان طراحی شــده که حســی از 
موقتی بــودن را القــا کنــد. چمدان هایــی که در 
گوشــه و کنــار رها شــده و میل بــه مهاجرت یا 
ســفر را بازنمایی می کنند. اما ناممکنی عزیمت، 
بطلانی اســت بر این تمنای همیشــگی و دلیلی  
بــر پناه بــردن بــه ذهنیــت و یــادآوری خاطره 
اســت. البته اجــرا از طریق روایت امــا بوواری و 
اســکارلت تلاش دارد علت ناممکن شدن کنشی 
همچــون مهاجــرت را بیــان کند. امــا همچنان 
در فقــدان تعین بخشــی تاریخی و روشن نشــدن 
بــا اینجــا و اکنــون ما، ایــن تلاش هــم کامیابی 

چندانی نمی یابد. 
نازنین احمدی در نقش اســکارلت، ترکیبی  از 
شور، شاعرانگی و مصمم بودن است. پرنده علایی 
یک مادام بوواری شرقی است با طنازی به قاعده. 
هالــه گرجی ملهم از اســتیصال و ترس خوردگی 
است با آن چهره یخ زده. در نهایت می توان اجرای 
ســارا مخــاوات را از آن نوع تلاش هایی دانســت 
کــه چندان انضمامی نشــده و اینجا و اکنون ما را 
خطاب نمی کنند هرچند  روایتی  از درخودماندگی 
آدم هایی هســتند که بی شــباهت به ما نیســتند؛ 
آدم هایی تاریخ زدایی شــده و در آستانه فروپاشی 

ذهنی و عینی. 

 محمدحسن خدایى

تئاتر ما جنبه های منفی هم دارد. 
متأسفانه تئاتر خصوصی ای که الان در 

ایران ایجاد شده، تئاتری افسارگسیخته 
و بی معناست. در هیچ جای دنیا چنین 
تئاتری معنا ندارد.اینکه کف  فروش را 
در نظر بگیرید و از هنرمند تقاضا کنید 
با شبی دو تا سه  میلیون تومان جیب 

شما را پر کند، یکی از احمقانه ترین 
شیوه های ممکن است و در هیچ کجای 
دنیا حتی در کاپیتالیست ترین کشورهای 

دنیا یعنی آمریکا هم معمول نیست

  قرار اســت تور کرمان نمایش «افســانه ببر»  �
به همراه ورک شاپ و سخنرانی و... برگزار شود. چه 
شــد که تصمیم گرفتید برگزاری تورهای شهرستان 

نمایش را از این استان آغاز  کنید؟ 
چندی پیــش قرار بود در رادیــو فرهنگ برنامه ای 
داشــته باشــیم. در آن برنامه بنا بود به بهانه اجرای 
نمایش «افســانه ببــر» در جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجــر، درباره خودم و کاری کــه در تئاتر انجام داده ام، 
گفت وگو کنیم. در جریان این گفت وگو با امید طاهری 
که از هنرمندان استان کرمان است، گپ وگفتی داشتیم 
و چون نمایش را دیده بود، از من دعوت کرد به کرمان 
بــروم. البته من از قبل با ســکینه عرب نژاد، یکی دیگر 
از هنرمنــدان کرمان آشــنایی داشــتم و او هم به من 
درخواســت داده بود برای نشریه ای که مسئول بخش 
تئاتر آن بود، درباره نمایش «ارگاست» که به کارگردانی 
پیتر بروک در ایران اجرا شده بود و من یکی از بازیگران 
آن بودم، مطلبی بنویســم که آن را نوشتم و حدود ۷۰ 
تا ۸۰ صفحه شــد. هرچند متأسفانه آن نشریه منتشر 
نشد، اما آشنایی با عرب نژاد مقدمات این اتفاق را بیشتر 

فراهم کرد. 
 برنامه ریزی برای برگزاری ورک شاپ ها چگونه  �

بود؟ 
ابتدا قرار بود فقط «افســانه ببــر» را اجرا کنم، اما 
چون این دوســتان در جریان برگــزاری کارگاه های من 
قرار داشتند که از ابتدای مهر امسال در خانه هنرمندان 
برگزار می شــود، به من پیشنهاد دادند که به مرور دو یا 
سه ســخنرانی در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی کرمان، 
رفســنجان، بم، ســیرجان و... افزوده شــود و سپس 
پیشنهاد شــد در ســیرجان و برخی از شهرهای دیگر 
کارگاه هایــی هم برگزار شــود. البته چــون مدت زمان 
اندکــی را در اختیــار داریم و من نمی توانســتم مانند 
کارگاه خانه هنرمندان که ســه دوره اســت و هر دوره 
دوماه ونیم طول می کشد، کارگاهی را برگزار کنم و چند 
ترم را به آموزش هنرجویان بپردازم؛ چون در سیرجان 
نهایتا بتوانیم کارگاهــی یک هفته ای را برگزار کنیم، در 
نهایت به این دوســتان فرم نمونه ای را پیشنهاد دادم؛ 
به این صورت که برخی از آثار و شــیوه ها را به صورت 
نمونه نشان دهم و خود هنرجویان در قالب یک گروه، 
کار را ادامه دهند تا وقتی در ســفرهای آینده به استان 

کرمان سفر کردم، این کارگاه ها را تکمیل کنم. 
 زمانــی که امکان اســتمرار وجود نــدارد، آیا  �

می توان از اینترنت و فضاهای مجازی برای آموزش 
بیشتر به هنرجویان استفاده کرد؟ 

در حد تئوری امکان پذیر اســت. خــود من عنوان 
کانال هایــی را که در فضــای مجازی ایجــاد کرده ام، 
«کارگاه عملی بازیگری» گذاشــته ام، چون معنای این 
نام، در خود مستتر اســت؛ می توان بازیگری را تئوریزه 
کرد که بســیاری این کار را انجــام داده اند و برای مثال 
درباره آن کتاب نوشــته اند و در دانشــکده ها تدریس 
می شود اما کار عملی، کار گروهی و پیداکردن فردیت 
در گروه و حساســیت های فردی را پروراندن، از طریق 
مطالعه کتاب میسر نمی شود. منظور از حساسیت های 
فردی این اســت کــه تفــاوت ذاتی انســان ها و نوع 
برخورد شــخصی ما با اتفاق ها و تجربیات شــخصی 
ما، ســازنده شخصیتی اســت که آن را بازی می کنیم؛ 
بــرای  مثــال هــر بازیگری هملــت را به یک شــکل 
منحصــر به خود بــازی می کند. پیداکــردن این نکات 
تنهــا در حضور اتفاق می افتد. مــن در کانال هایی که 
در فضــای مجازی دارم، بــرای کارگاه عملی بازیگری 
فیلم گذاشــته ام اما این فیلم هــا نمی توانند حس را 
به طــور کامل به مخاطب منتقــل کنند. برای مثال ۵۰ 
دقیقه از نمایش فرانســوی «این حیوان شگفت انگیز» 
فیلمی در یوتیوب موجود اســت. با فیلم چه می شود 
کرد؟ می توان تصویر و صــدا را دریافت کرد اما حس 
بازیگر و فضای خلق شــده روی صحنه را با هیچ نوار 
سلولوئیدی نمی توانید ضبط کنید! برای همین اغلب 
برای فیلم تئاتر، دکوپاژ انجام می شود و درواقع شاهد 
تئاتری هســتیم که فیلم شده اســت و در آن، با زاویه 
دیدهای مختلفی ســعی می کنند فضای خلق شده در 
تئاتر را که بسیار خاص این هنر است و همچون فضایی 
مذهبی اســت، با تکنیک به مخاطب نشان دهند. من 
از تمام آثاری که در کشــورهای مختلف اجرا کرده ام، 
فیلم گرفته ام و تلاش کــرده ام از آنها به عنوان نمونه 
اســتفاده کنم اما کار عملــی ای را که در صحنه اتفاق 
می افتــد، نمی توان با فیلم به دیگــران آموزش داد و 
فقــط باید به صورت عملی و حضــوری به هنرجویان

 منتقل کرد. 
 همواره گفته اید که تمایل دارید «افسانه ببر» را  �

در ســالن چهارسو  که خودتان یکی از بنیان گذاران 
آن هستید، اجرا کنید. آیا برای اجرا در این سالن هم 

دوباره اقدام کردید؟ 
بله. بــه پیمان شــریعتی، مدیر ســابق مجموعه 
تئاتر شــهر، مراجعه کردم، امــا او در آن زمان گفت تا 
یک سال ونیم دیگر سالن پر است و جایی برای من پیدا 
نشــد. هنوز من تمایل دارم نمایش «افسانه ببر» را در 
چهارســو اجرا کنم و هنوز این تقاضانامه در مجموعه 
تئاتر شــهر موجود اســت. امیدوارم ســعید اســدی، 
سکان دار جدید مجموعه تئاتر شهر، لطفی بکند و بعد 
از شش یا هفت ماه بتوانم در  این سالن نمایشم را اجرا 
کنم. چهارســو مکانی اســت که برای من یک خاطره 
خاص دارد؛ چون با سوسن تسلیمی، فردوس کاویانی 
و آربــی آوانســیان این مکان را پایه گــذاری کرده ایم و 
برای تجدید این خاطره هاســت که دوست دارم در این 
سالن نمایشم را اجرا کنم وگرنه می توانم بگویم سالن 

قشــقایی از لحاظ آکوســتیک و تمرکز دید مخاطب و 
بازیگر از چهارسو بهتر است. 

 شــما نخســتین فردی بودید که نمایش نامه  �
«افسانه ببر» را به فارسی ترجمه کرد. سال ۱۳۹۵ 
این متن با طراحی و کارگردانی هادی عامل هاشمی 
و بازی هدایت هاشمی اجرا شد که حاشیه هایی به 
همراه داشت. چه شــد که مجوز اجرای نمایش را 

صادر نکردید؟ 
متأســفانه این متن توســط دوســتان عزیز تئاتری 
من مانند هادی عامل هاشــمی، اشــکان جنابی، آرش 
آبســالان و... اجرا شده اســت! هادی عامل هاشمی و 
اشــکان جنابی هرکدام دوبار این متــن را اجرا کردند! 
آرش آبســالان که نمایش را در افغانستان اجرا کرده 
اســت! در شهرستان ها هم بارها این نمایش نامه اجرا 
شده است و نام من هم به عنوان مترجم ذکر شده بود، 
اما حتــی یک بار از اداره  کل هنرهای نمایشــی به من 
مراجعه نکردند و برخی به مــن گفتند که اجازه اجرا 
را صادر کرده ام که من به آنها گفتم آیا حتی یک برگه 
در اداره  کل هنرهای نمایشــی پیــدا کردید که امضای 
من پای آن برگه باشد و اجازه اجرا صادر شده است؟! 
اصلا چنین برگــه ای وجود ندارد! اگر قــرار بود اجازه 
اجرا بدهم؛ منوط بر این بود که حتی یک کلمه از متن 
حذف نشــود، درحالی که نمایش ۹۰ دقیقه ای من در 
تمام این اجراها بــه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه کاهش پیدا کرده 
اســت! از تمام این اتفاق ها بدتر، داستان اجرای هادی 
عامل هاشمی از این نمایش نامه بود. او برای اخذ اجازه 
به من ایمیل زد و من اجرا را منوط بر اجازه رســمی و 
حذف نشدن هیچ چیز از متن در نظر گرفتم که اصلا به 
اجازه کتبی نرسیدیم، اما زمانی که قرار بود متن را برای 

دومین بار در تئاتر باران اجرا کند، 
من به او اعتراض کردم که یک بار 
را بدون مجوز  این نمایش نامــه 
اجرا کرده اید و من چیزی نگفتم. 
لطف کنید برای اجازه نامه رسمی 
در دوره اجرائی دوم اقدام کنید! 
من حدود دو ســال برای ترجمه 
متــن کار کرده بــودم و صدهابار 
در خــارج از ایران نمایش نامه را 
اجرا کرده ام، پــس لطف کنند و 
حق وحقوقــی هم برای من قائل 
باشــند! به محض اینکه اعتراض 
کــردم، آقایی که نــام او را به یاد 

ندارم، اما مســئول تبلیغات نمایش بود، در فضاهای 
مجازی شــروع به فحاشی نسبت به من کرد. حتی کار 
به آنجا رســید که بعد از ۲۰ اجرا در تئاتر باران، نام مرا 
حذف کردند و اسم فرشته قاسم پور را به عنوان مترجم 
ذکر کردند. من دیگر نمی دانستم باید چه کنم! داستان 
ما به  نوعی ابزوردیســم و پوچی مطلقی رسید که کلا 

بی خیال طرح مسئله شدم. 
 آیــا می تــوان در مدت زمانــی انــدک ایــن  �

نمایش نامه را ترجمه کرد؟ 
البته واقعــا ترجمه ای صــورت نگرفته بــود، اما 
درمجموع بســیاری از دوستان یک شــبه نمایش نامه 
ترجمــه می کننــد. متــن را در گوگل ترنســلیت قرار 
می دهند و ترجمه ای تحت اللفظی از متن به دســت 
می آورند. البته اگر متنی باشــد که دو یا ســه ترجمه 
از آن در دســترس باشد، کارشان ســاده تر است! چند 
لغــت را تغییر می دهند و به عنوان ترجمه جدید ارائه 
می کنند! انجام چنین کاری از ســوی یک هنرمند اصلا 
پذیرفتنــی نیســت! نمی دانم چگونه چنیــن کارهایی 

انجام می دهند! 

 شما شش ماه اســت که به ایران بازگشته اید و  �
طبیعتا بیشتر از فضای جامعه، تئاتر را رصد می کنید. 
شــرایط امروز تئاتر ایران را از نظر خلاقیت و منش 

هنرمندانه چگونه دیدید؟ 
من آدمی هســتم که با خوش بینی با قضایا روبه رو 
می شــوم و ســعی می کنم عینکی که می زنم، به من 
خوش بینی القا کند. درنتیجه هنوز خوش بین هســتم. 
واقعیــت این اســت که جامعه ایران رو به  پیشــرفت 
اســت. یکی از خوشــبختی های من این بــود که داور 
جشــنواره پروین اعتصامــی که به تألیفات نمایشــی 
خانم ها اختصاص داشــت، بودم. برای من بسیار جای 
خوشــحالی داشت، چون از سویی آشــنایی کاملی با 
ادبیات نمایشــی ایران و خصوصــا در زمینه خانم ها 
نداشــتم و در مدت زمانی که در فرانســه بودم، درگیر 
آموختن زبان فرانســه و تألیف به این زبان بودم و این 
جشنواره سبب شــد ۷۰ ، ۸۰ نمایش نامه را که تألیف 
خانم هــا بود، بخوانــم و با قلم افرادی مانند فرشــته 
فرشاد، چیســتا یثربی، ساناز بیان و... آشــنا شوم. این 
امر، پویایی جامعه ایران و افراد آن را نشــان می دهد. 
از ســویی دیگر در جشــنواره دانشــجویی تجربه داور 
بودم و در قالب این تجربه هم شاهد تلاش و کوشش 
نمایش هایی بــودم که به جرئــت می توانم بگویم در 
برخی از موارد پژوهش و نوین بودن نمایش ها بیشــتر 
از تئاتر رسمی ما بود. دانشجویان با وجود فقر امکانات 
و مشــکلاتی که گریبانشــان را گرفته اســت و بیشــتر 
از تئاتر حرفه ای ما درگیر مشــکلات هســتند، هرچند 
تئاتر حرفه ای ما هم شرایط مســاعدی ندارد، از هیچ، 
آثار خوبــی خلق کرده بودنــد. نمایش هایی دیدم که 
مدت زمان آنها ۴۰ دقیقه بیشتر نبود، اما تمام مدت زمان 
اجــرا بســیار پویا و خــوب پیش 
می رفتند و به قــول آمریکایی ها 
«بورینگ» نبودند. شاهد بودم این 
دانشــجویان یا درواقع هنرمندان 
آینده مملکت ما چقدر پویایی و 

کاوش دارند. 
� آیــا به اندازه ای کــه در تئاتر 
ایران استعداد پیدا کردید، شرایط 

بروز و ظهور آنها هم مهیاست؟ 
تئاتر مــا جنبه های منفی هم 
دارد. متأسفانه تئاتر خصوصی ای 
کــه الان در ایــران ایجاد شــده، 
و  افسارگســیخته  تئاتــری 
بی معناست. در هیچ جای دنیا چنین تئاتری معنا ندارد.
اینکه کف  فروش در نظر بگیرید و از هنرمند تقاضا 
کنید با شبی دو تا ســه  میلیون تومان جیب شما را پر 
کند، یکی از احمقانه ترین شیوه های ممکن است و در 
هیچ کجای دنیا حتی در کاپیتالیســت ترین کشورهای 
دنیا یعنی آمریکا هم معمول نیست. در آمریکا آدم ها 
یا مؤسساتی به هنرمند کمک می کنند تا نمایش خود 
را اجرا کند و در عوض یا مالیاتشــان بخشوده می شود 
یــا مبلغ آن کاهــش می یابد اما در ایــران اصلا چنین 
شــرایطی وجود ندارد و هنرمند حتی از کمک دولتی 
هم برخوردار نیست. در مراسم اختتامیه سی وششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، وزیر فرهنگ  و ارشاد 
اسلامی در تالار وحدت افتخار کرد که هنرمندان دیگر 
به دولت احتیاج ندارند! من از خودم پرســیدم چگونه 
ممکن اســت یک دولتمرد چنین تفکری داشته باشد 
و در کجای دنیا شــما می توانید دولتی را سراغ داشته 
باشید که دست از فرهنگ  و هنر خود بکشد و هنرمندان 
را خودکفــا بخواند؟! چنین اتفاقی غیرممکن اســت! 
پژوهش و گســترش ادبیات، نقاشی، تئاتر و... به کمک 

دولتی نیاز دارد. باید یک ســازمان دهی دولتی صورت 
بگیرد تا هنرمندان به رفاه نسبی برسند و بتوانند بر کار 
خود تمرکز کنند. وقتی این بخش نادیده گرفته شــود، 
نتیجه اش می شود ظهور تئاترهای خصوصی با حضور 
چهره های مطرح ســینما و تلویزیون که با تمرین هایی 

بسیار ناقص، روی صحنه می روند. 
بله معمولا یک ماه تمرین را برای آماده سازی  �

نمایش کافی می دانند! 
خود من شــش ماه اســت می خواهم چهار تا پنج 
نفر را جمع کنم تا بتوانم تمرینــات اثر جدیدم را آغاز 
کنم اما اصلا نتوانســته ام ایــن کار را انجام دهم چون 
یکی ســر ضبط سریال است، دیگری سر فیلم، آن  یکی 
حســابداری بخشــی را برعهده دارد و دیگری تمایل 
دارد در چند نمایش به صورت هم زمان حضور داشته 
باشــد و... درنتیجه نمی توانیم با ۱۰ بازیگر آن گونه که 
در دهه ۴۰ تئاتر کار می کردیم، پیش برویم! تئاتر ایران 
دچار بیماری ای شــده که تشــتت و عدم تمرکز در آن 
جریان پیدا کرده است. درمان این بیماری عملی نیست 
مگر اینکه دوباره ســامان داده شــود چراکه تئاتر یک 
کار گروهی اســت. آدم ها با عناوین مختلف همچون 
بازیگــر، کارگردان، طــراح، موســیقی دان و... دور هم 
جمع می شوند، هرکدام خلق خود را به میان می گذارد 
و حاصل کار که نمایش است، حاصل کار خلق گروهی 
اســت که از زیست مشــترک این افراد با هم به وجود 
می آید. اگر وضعیت الان حاکم بماند، باید گوری بکنیم، 
تئاتــر را در آن چــال کنیم و فاتحه ای هــم بر مزارش 
بخوانیم. به همین دلیل شاهد سالن هایی هستیم که با 
وجود استفاده از سلبریتی ها، تعطیل می شوند. درواقع 
من جامعه جوان پویایی را می بینم که بســیار به آنها 
امیدوارم. امیدوارم این جوان ها که نه انقلاب را دیده اند 
و نه مضرات جنگ به صورت مســتقیم روی آنها تأثیر 
گذاشته اســت، آینده تئاتر ایران را بسازند. در دوران ما 
هم شرایط بر همین منوال بود. در دهه ۴۰ این مشکل 
را داشتیم که افرادی از دوران کودتای ۲۸ مرداد آمده 
بودند و همواره آیه یأس و نفرت می خواندند! امیدوارم 
جامعــه جوان به جای غرغرکــردن، خلق کند چون با 
این خلق اســت که می توانیم در این حرکت، مسیر را 
تذهیب کنیم و پیــش برویم و تغییر به وجود بیاوریم. 
البته این جامعه ای که من دیدم اهل غرغرکردن نیست. 
برخی از دوستان فرنگی به من ایراد می گرفتند که چرا 
به ایران بازگشته ام و من به آنها می گفتم نمی خواهم 
کار خارق العاده ای انجــام دهم بلکه تنها می خواهم 
جلوی در خانه خود را جارو بزنم شاید همسایه ام هم 

ببیند و او هم این کار را انجام دهد. 
 در دورانی که در ایران به سر می بردید، حمایت  �

از هنر به چه صورت بود و آیا در آن زمان، حمایت 
لازم از گروه ها صورت می گرفت؟ 

آن دوره هــم ایرادهــای خــاص خود را داشــت. 
همواره به دوستان دانشجویی که واله و شیدای کارگاه 
نمایش هستند، گفته ام که در دورانی کارگاه نمایش یا 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود داشت 
که واقعا بسیار بسیار درست کار می کردند و کار گروهی 
به نوعی در این مکان ها انجام می شــد اما نباید از اینها 
بت ساخت! خودم بارها و بارها گفته ام که با خشم به 
گذشــته نگاه می کنم چون وقتی به عقب برمی گردم، 
می بینم اگر خواســت ۱۵ یا ۲۰ آدمی که افرادی خاص 
بودند، وجود نداشــت، اصلا امــکان ایجاد این فضاها 
نبود و اصلا امکان اینکه در دهه ۴۰ شاعرانی همچون 
فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و... 
ظهور کنند یا فیلم سازانی همچون عباس کیارستمی، 
امیر نادری و... بتوانند رشــد کنند یــا افرادی همچون 
عباس نعلبندیان، بیژن مفید، غلامحسین ساعدی و... 
بتوانند بنویســند، افــرادی همچون آربی آوانســیان و 
بیژن مفید آثارشــان را روی صحنه ببرند و یا بازیگرانی 
همچون پرویز پورحسینی، سوسن تسلیمی و... ظهور 

کنند، هم وجود نداشت! 
 آیا منظور شــما این اســت کــه در آن دوران  �

خواســت حاکم، به وجودآمدن ایــن اتفاق ها در 
جامعه نبود؟ 

تنها خواســت تعدادی آدم بود که این روشن بینی 
را داشتند از امکانات آن مجموعه حکومت که ایده آل 
هم نبود، برآوردی ایجاد کنند و از آن طریق به فرهنگ 
 و هنــر کــه از ارزش آن آگاه بودند، کمــک کنند. ما از 
آن موقعیت در دهه ۴۰ اســتفاده کردیم تا پایه گذاری 
درســتی برای جامعه خودمان رقم بزنیم. از ســویی 
دیگر آن دوران، دورانی پرجوش وخروش بود؛ دهه ۴۰ 
در ایران هم زمان شــده بود با دهــه ۶۰ اروپا و آمریکا 
کــه دهه کار گروهی در عیــن فردگرایی بود. در همان 
دوران بــود که زنان، سیاه پوســتان آمریکایــی و... به 
حقوق خود آگاه شده بودند و درصدد بودند آنها را به 
دست بیاورند. این اتفاق ها علیه دورانی بود که افرادی 
به عنوان آقای دنیا می خواستند درباره سرنوشت همه 
تصمیم بگیرند که تمام این شرایط تغییر کردند و روی 
ایران هم تأثیر گذاشتند. تنها تفاوت این است که در آن 
دوران گوش شــنوا وجود داشــت اما الان دیگر وجود 
نــدارد! همواره می گوییم در این شــرایط، تئاتر معنای 
خود را از دســت داده و وابســته بــه فرهنگ  و هنر و 
شــعر و شــاعری و نقل و نقالی، روایت و روایت گویی 
و آیین سخنوری، موسیقی و ترانه ما نیست بلکه روی 
ترجمه هایی اســتوار اســت که خود من به اصل این 
ترجمه هــا هم شــک دارم و نمی دانم آیا برداشــت و 
برگردان درستی از یک زبان و فرهنگ به یک زبان دیگر 
است یا ترجمه نعل به نعل از زبان مبدأ و با استفاده از 

گوگل ترنسلیت است! 

گفت وگو با صدرالدین زاهد به مناسبت تور  اجراهای شهرستانش 

اجرای سراسری «افسانه ببر» بدون اجازه مترجم
مینا صفار

صدرالدین زاهد یکی از تأثیرگذارترین چهره های تئاتر دهه ۵۰ شمسی است. اما در سال های اخیر هم او بی کار 
نبوده و نمایش هایی را در معتبرترین جشنواره های فرانسه و ایتالیا روی صحنه برده است. او زمانی که در ایران 
بود، با دعوت پیتر بروک به گروه بازیگران نمایش «اورگاســت» پیوســت؛ همچنین در تبدیل یکی از انبارهای 
تئاترشهر به سالن نمایش و تأسیس سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر نقش داشت. زاهد به اتفاق بیژن مفید، 
آربی اوانسیان، سوسن تسلیمی، فردوس کاویانی، حسین محب اهری، فرحناز منافی ظاهر، آتیلا پسیانی، فاطمه 
نقوی و... شماری از تأثیرگذارترین نمایش های آن دوره همچون «جان نثار» و «اژدها» را روی صحنه برد. او پس 
از ۳۰ ســال به ایران آمد و نمایش «افسانه ببر» را که اقتباسی از اثر داریو فو، نمایش نامه نویس ایتالیایی است، 
در تهران به صورت محدود روی صحنه برد، اما این روزها او در تدارک کاری دیگر است. قرار است «افسانه ببر» 
در شهرهای مختلف استان کرمان روی صحنه برود و در کنار این اتفاق، ورک شاپ هایی هم در این استان برگزار 
شــود. این تور ۲۹ تیر در سیرجان آغاز  می شود و ۱۶ مرداد در شهر کرمان خاتمه می یابد. به بهانه این برنامه، با 
صدرالدین زاهد، مترجم، کارگردان، طراح و بازیگر «افسانه ببر» و حاشیه هایی که چندی پیش در جریان اجرای 

نمایش از سوی دیگر کارگردان ها به وقوع پیوست، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 


